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  دهنده هويت روسي  هاي شكل انگاره
  محمود شوري

   چكيده 
ها، به ويژه هنگامي كه واقعيتها به طور مداوم در حال تغييرند و يا مبهم هستند،                  ها، تصورات و انگاره     ايده

كننـد و يـا چـه تـصوري از      ها  هويت و منافع خود را چگونه تعريف مي   اينكه روس . اند  بسيار حائز اهميت  
دهند، حتي بـيش   ناپذيري را در اين تعاريف مورد تأكيد قرار مي بيروني دارند و يا چه اصول خدشه      جهان  

هاي هويت  روسي  با تاكيد بر ناكارآمد بودن  مقاله انگاره. دهي به رفتار آنها نقش دارد از واقعيتها در شكل
ين و تمـايز را، بـه عنـوان          مفهوم  بحران هويت در تحليل شرايط جديد روسيه، سه انگاره قـدرت، سـرزم              

هاي عام و مشتركي كه سياست خارجي روسيه را  طي سالهاي پس از فروپاشي شوروي بـه پـيش                      انگاره
  .    دهد برده است، مورد بررسي قرار مي

  
  :ها كليد واژه

   روسيه، هويت، سياست خارجي، اسلاوگرايي، غربگرايي
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  مقدمه
بــراي مــدت بــيش از چهــل ســال، مــردم در 

ســر جهــان عــادت كــرده بودنــد در كنــار سرا
تأكيــد غــرب بــر جهــان آزاد، دموكراتيــك و 
مبتني بر مالكيت خصوصي، تعريف شوروي از 
جهان مبتني بر برابـري و رهاشـده از سـلطه           

تقابـل ميـان    . داران را نيز تحمل كنند      سرمايه
اين دو برداشت متفاوت در عمل به وضـعيتي         
ــت    ــال سياس ــل س ــيش از چه ــه ب انجاميدك

الملل را در احساس نگراني مداوم از خطر          ينب
اي فـرو بـرد و در چـارچوب         بروز جنگ هسته  

، 1نظام دو قطبي، بـه تعبيـر بـاري آكـسفورد          
تاريخ را، اگر نگـوييم متوقـف، بلكـه منجمـد           

ــود ــا فروپاشــي اتحــاد جمــاهير 2.ســاخته ب  ب
شوروي، نظام دو قطبي به موضوعي تـاريخي        

از جهـان   تبديل شد و برداشت ماركسيـستي       
نيز اعتبار و اهميت خود را از دسـت داد، امـا            

  .ها از گردونه رقابت جهاني خارج نشدند روس

ها با وجـود       رابرت لگولد، روس    به گفته 
ه دليــل بــراي هايــشان همچنــان بــه ســضعف

 اتــم، حــق وتــو و :باشــند ديگــران مهــم مــي
تـر برخـورد       اگر بخـواهيم منـصفانه     3.موقعيت

ي نظـامي و موضـوع      هـا   كنيم بايد توانمنـدي   
. متأخر انرژي را نيز بـر ايـن مـوارد بيفـزاييم           

ها به طور بـالقوه حتـي اگـر در            بنابراين روس 

 امكـان   ،المللي نيـز فعـال نباشـند        صحنه بين 
  . ناديده گرفته شدن ندارند

تنها عده معدودي در روسيه نسبت بـه        
وضعيت كنوني اين كشور و موقعيت آتـي آن         

أس و نااميـدي    در سياست جهاني احساس ي ـ    
كنند، و در مقابل عده زيـادتري همچنـان           مي

اي و جهـاني      هـاي منطقـه     در مورد توانمندي  
مفهـوم  . كـشانند   روسيه كار را به مبالغـه مـي       

اوليه چنين وضعيتي اين است كه در تحليـل         
تـوان    موقعيت روسيه در سياست جهاني نمي     

. به تحليل شرايط مادي اكتفا يا اعتمـاد كـرد         
ها، به ويـژه هنگـامي        صورات و انگاره  ها، ت   ايده

كه واقعيتها به طور مداوم در حال تغييرنـد و          
اينكـه  . اند  يا مبهم هستند، بسيار حائز اهميت     

ها  هويت و منافع خود را چگونه تعريف           روس
كنند و يا چـه تـصوري از جهـان بيرونـي              مي

ناپذيري را در ايـن   دارند و يا چه اصول خدشه    
دهند، حتي بيش     قرار مي تعاريف مورد تأكيد    

دهي به رفتار آنها داراي       ها در شكل    از واقعيت 
شناسي   ها از منظر سنخ     اين انگاره . نقش است 

: به دو بخش اساسـي قابـل تفكيـك هـستند          
هـاي     و انگـاره   "خـود "هاي مربـوط بـه        انگاره

هـاي مربـوط بـه        انگـاره . "ديگري"مربوط به   
  بر تعريف دولتها از كيستي و چيستي       "خود"

هــاي مربــوط بــه  خــود تأكيــد دارد، و انگــاره
 تصورات آنها از جهان بيروني را بـه         "ديگري"
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اگرچــه موضــوع هويــت . گــذارد نمــايش مــي
 "خـود "هاي مربوط بـه       عمدتاً از طريق انگاره   

يابد، امـا در اغلـب مـوارد تفكيـك            تكوين مي 
پـذير    هـا امكـان     ميان اين دو دسـته از انگـاره       

  .  باشد نمي
  با بحران هويت مواجه است؟آيا روسيه 

هاي رايج در خصوص سياسـت خـارجي      تحليل
روســيه در دوران پــس از فروپاشــي شــوروي 
اغلب با تأكيد و يا حتـي مبالغـه در مـورد دو             

 مسئله بحران هويت    ،اول: شود  مسئله آغاز مي  
هـــا در حـــوزه نا مـــسئله تنـــوع گفتم،دوم و

در واقـع هـر دو مـسئله بـه          . سياست خارجي 
بحـران هويـت بـه      . اشـاره دارنـد   يك موضوع   

هاي هـا در پاسـخ بـه پرسـش          سرگرداني روس 
اساسي در مورد موقعيـت و جايگـاه خـود در           

جهـاني اشـاره دارد و  تنـوع         وضعيت متغيـر    
گفتمانها نيز حاكي از تنوع پاسـخهايي اسـت         

  . شود ها داده ميكه به اين پرسش

 ،يــك ســال پــس از فروپاشــي شــوروي
ــانتي ــوان  گتون از رنســاموئل ه ــه عن وســيه ب

ترين كشور از درون گـسيخته در جهـان          مهم
   نيز رابرت لگولـد    آن ده سال پس از     و ياد كرد 

اي در مجله فارن افرز بر اين مسئله          طي مقاله 
هاي بزرگ  كه روسيه در ميان قدرت    كردتأكيد  

باره  تنها قدرتي است كه با مسايل اساسي در       
  بـه اعتقـاد وي ايـن       باشـد،   هويت مواجه مـي   

 نسبت به ده سال گذشته شدت        حتي يلمسا
   4.بيشتري پيدا كرده است

، 2005ها حتــي در ســال  ايــن پرســش
يعني هنگامي كـه روسـيه تـا حـدود زيـادي            

هاي اوليه را پشت سرگذاشـته        دوران آشفتگي 
 ،مــارك اســميت. انــد بــود نيــز مطــرح شــده

ــسايل روســيه  ــشگر م  2005 در ســال ،پژوه
كند كـه از       مي  اين جمله آغاز    با مقاله خود را  

ــال    ــوروي در س ــي ش ــان فروپاش ، 1991زم
فدراسيون روسيه در جستجوي تعريف هويت      

   5.ملي خود بوده است

مـــدير مركـــز  آنـــدره پيونتكوســـكي،
تحقيقــات اســتراتژيك روســيه نيــز در ســال 

آغاز هزاره جديد در    "كند كه    تأكيد مي  2006
مسكو و جاهاي ديگر بحثهاي متعـددي را در         

وسـيه در يـك نقطـه تقـاطع         اين بـاره كـه ر     
در واقـع   . تاريخي قرار گرفته است، برانگيخت    

چنين بحثهايي تنهـا نـشانه هـاي ديگـري از           
آور روسيه براي يك ايـده جديـد          خواست رنج 

است، اگرچه اين خواست همه چيز است، بـه         
در واقع مجادلات جديـد     .جز آنكه جديد باشد   

ــاي    ــاب بحثه ــستها بازت ــا و ناسيونالي ليبراله
غربگرايــان در قــرن نــوزدهم  گرايــان و ماســلا
از اين لحاظ روسيه به طـور دائمـي در          . است

ــك تقــاطع تــاريخي قــرار داشــته      ويــا  ي
خشمگينانه برسر دوراهي ايـستاده اسـت، در        
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ــاريخي،     ــاي ت ــن معم ــل اي ــه از ح ــالي ك ح
جغرافيايي و متافيزيكي كه روسيه بخـشي از        

   6".اروپاست يا نه، ناتوان است

ل در بـسياري از      از اين قبي ـ   هايي  گزاره
هــاي مربــوط بــه سياســت هــا و تحليل نوشــته

 امـا   ،انـد   داخلي و خارجي روسيه تكـرار شـده       
اغلب آنها به مصاديق متفاوت و در عين حال         

 از ديدگاه اسـميت از      .دهند  بهمي ارجاع مي  م
ها تلاش براي تعريف هويـت        بسياري از جنبه  

ملــي روســيه، تلاشــي بــراي تعريــف ماهيــت 
 در حالي كه    ،يوناليسم معاصر روسي است   ناس

المللي اين    ينلگولد هويت روسيه را به نقش ب      
هـا در      و سـرگرداني روس    زند  كشور پيوند مي  

المللي خـود را دليـل اصـلي          تعريف نقش بين  
   .كند بحران هويت آنها تلقي مي

ــت  ــوع برداش ــت در  تن ــوم هوي ها از مفه
  مطـرح  روسيه در وهله نخست اين پرسش را      

 و يا بـه     – اندازه اين مفهوم     ند كه تا چه   ك  مي
 بـراي   –عبارت بهتـر مفهـوم بحـران هويـت          

تحليل شرايط جديد روسـيه در دوره پـس از          
توانـد مفهـومي توضـيح        فروپاشي شوروي مي  

هـا خـود بـه        دوم اينكه آيا روس    .دهنده باشد 
وجود اين بحران واقف هستند و نسبت به آن         

انــداز  م يــا اينكــه از يــك چــش؟ادارك دارنــد
گران غربـي رفتـار    بيروني به ويژه براي تحليل   

نخبگــان روســي، رفتــاري ناشــي از  جامعــه و

ــي     ــود، تلق ــف از خ ــام در تعري ــران و ابه بح
  شود؟  مي

 مفهوم بحران هويت يك مفهوم سـلبي     
 هايفقـدان پاسـخ   (است و بر آنچه كه نيست       

. تأكيـد دارد  ) تيهاي هـوي  ك به پرسـش   مشتر
 كـه    را تواند آنچـه    ميبع ن طچنين مفهومي بال  

 تحليــل قــرار داده و  مــورد تجزيــه و ،هــست
بـه عبـارت    . ها را منعكس نمايد   تمامي واقعيت 

ديگر بحران هويت تنها بر نيمه خـالي ليـوان          
اي ديگـر      در حالي كه از زاويـه      ،كند  تأكيد مي 

 و بازيـابي    توان با تأكيد بر نيمه پـر ليـوان          مي
گـرش  نبخش هويت روسي      هاي انسجام   انگاره

  . متفاوتي به مسايل روسيه داشت

ه اغلـب بـه     يدر داخل روس   علاوه بر اين  
 عنــوانهــاي گفتمــاني موجــود بــه  آشــفتگي

بخـشي از  . شـود  بحران هويت نگريـسته نمـي    
 گونـه كـه هـانتينگتون،        همان ها  اين آشفتگي 

ــد،   ــرده ان ــد ك پيونتكوســكي و ديگــران تأكي
بحثهايي است كـه همـواره در تـاريخ روسـيه         

چنــين پرســشهايي، در .  داشــته اســتتــداوم
تر، در ميان بـسياري    تر يا پيچيده    اشكال ساده 

از ملتها وجـود داشـته و اغلـب بـا توجـه بـه               
شــرايط خــاص تــاريخي بــه آن پاســخ گفتــه 

تـا حـدود زيـادي بـه         ايـن موضـوع    .شود  مي
ديدگاههاي سازه انگـاران در مـورد برسـاخته         
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شدن هويت در يك  فرايند اجتماعي نزديـك         
  . ستا

ــه   ــوط ب ــاً تمــامي تحليلهــاي مرب تقريب
هـا    هويت روسي در نهايت به سرگرداني روس      

در انتخاب ميان دو گفتمان و يـا بـه عبـارت            
 غربــي " يــا "روســي بــودن"هويــتبهتــر دو 

 بـه اعتقـاد هـانتينگتون     . شود  ختم مي  "بودن
اين پرسش كه روسيه بخشي از غرب است يا         

 ،س ارتـدوك  –رهبر يك تمدن مشخص اسلاو      
ع واين موض . در تاريخ روسيه تكرار شده است     

با پيروزي كمونيسم در روسيه از يادها رفـت،         
چرا كه روسيه يـك ايـدئولوژي غربـي را وارد           
كــرد، آن را بــا شــرايط روســي تطبيــق داد و 
سپس با شعار همان ايـدئولوژي، غـرب را بـه           

 سلطه كمونيـسم بـه بحـث در       . چالش خواند 
 ـ“ غربـي شـدن  ”باره   “ روسـي بـودن  ”ر در براب

اعتبـار شـدن كمونيـسم،        پايان داد، اما با بـي     
 ــ روس ــا ايــن مــسئله روب ــار ديگــر ب رو  ههــا ب
 ايـن پرسـش را مطـرح        نيـز لگولـد    .7اند  شده
ايـن   ها چه كساني هستند و      كند كه روس    مي

كشور به كجا تعلق دارد؟ به غرب، به چين يا          
 تنها به سرزمين خودش؟

ان، بـــه اعتقـــاد بـــسياري از تحليلگـــر
هاي پرسشهاي هـويتي نـه تنهـا ميـان بخـش          

هـا،  گ كـه از فرهن  –جغرافيايي متعدد روسـيه     
ــ ها و هنجارهــاي متفــاوتي برخــوردار   ارزش

ــستند ــان روس  -ه ــه حتــي مي زبانــان   بلك
هاي اساسـي     ارتدوكس نيز موجب چندگانگي   

آنچه كه اغلـب بـه عنـوان وجـود          . شده است 
ــارجي    ــت خ ــاوت در سياس ــاي متف گفتمانه

ــيه در ــاي اورو روســـ ــب گفتمانهـــ   قالـــ
گرايـي    گرايـي و ملـي      گرايي، اوراسيا   آتلانتيك

گيــرد تنهــا از وجــود  مــورد تأكيــد قــرار مــي
نظرهــــاي اســــتراتژيك ميــــان  فاخــــتلا

پردازان سياست خارجي روسيه حكايت       نظريه
ها علاوه بـر تعيـين       بلكه اين گفتمان   ،كند  نمي

هـاي    رهجهت سياسـت خـارجي، حـاوي گـزا        
ع تـاريخي   فويـت و منـا    اساسي در خصوص ه   

  . اين كشور هستند

بحـران     مـرتبط سـاختن     با ايـن حـال    
هويت با فروپاشي شوروي و تغييـر در نقـش          

 موجـــب اخـــتلاط  نبايـــدجهـــاني روســـيه
ز ايـــن هـــاي گفتمـــاني ناشـــي ا آشـــفتگي
كه شودهاي هويتي   ها با تنوع گفتمان     دگرگوني

به طور تاريخي در فرهنـگ سياسـي روسـيه          
ــابي هــست ــه رغــم شــباهت و . ندقابــل بازي ب

ــان    ــه مي ــاطي ك ــاريخي  ارتب ــاي ت گفتمانه
 از يك سو   در روسيه  گرايي  سلاوگرايي و ا   غرب

ــان و و آتلانتيــك اوراســياگرايان در دوره  گراي
پس از فروپاشي شوروي از سوي ديگر وجـود         

   . يكسان فرض كرد الزاماً نبايد اين دو را،دارد
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ــاريخي اســـلاوگرايي و  گفتمانهـــاي تـ
يي نوعي جهـان بينـي هـستند و در          گرا  غرب

شــوند، در  تــري مطــرح مــي فــضاي گــسترده
ــالي ــه     ح ــدتاً ب ــد عم ــاي جدي ــه گفتمانه ك
هـاي سياسـت خـارجي روسـيه          گيـري  جهت

گرايـان    گرايان و اوراسـيا     آتلانتيك. اشاره دارد 
در شرايط فعلي محـصور در شـرايط موجـود          

ــستند و ــادي از    ه ــدود زي ــا ح ــه ت در نتيج
هـاي   گفتمان ، اما برخوردارنداي    هاي بسته هويت

گفتمانهايي  ،گرايي  سلاوگرايي و ا   غرب تاريخي
ــه  ــستند ك ــاز و منعطــف ه ــسياري از ب  در ب

. نـد هـاي متـداخلي برخوردار      از لايـه  ها    عرصه
ميان اين دو كه يكي مبتني بر جهـان بينـي           
فلـــسفي، و ديگـــري يـــك جهـــت گيـــري 
استراتژيك در حوزه سياست خـارجي اسـت،        

  . ئل شدبايد تفاوت قا

ــيكلاي   ــاد ن ــه اعتق ــان ب ــن دو گفتم اي
برديايف، فيلسوف برجسته و منتقد روسي در       

 پاسخ مردم روسيه بـه اصـلاحات        1930دهه  
بـه گفتـه برديـايف      . شدند  پطر كبير تلقي مي   

همه انديشه روسيه در سده نـوزدهم متوجـه         
بيني شده بود تا معلوم دارد  مسئله كلي جهان  

دم روسـيه بايـد     نگري مـر    بيني و جهان    جهان
انديـشه و   . گرايانـه   گرايانه باشد يا اسـلاو      غرب

تفكر متفكران روسيه در سده نوزدهم متوجه       

اين نكته بود كـه روسـيه چـه راهـي را بايـد              
    8برگزيند؛  راه غرب يا راه شرق؟

ي گفتمـاني   ها  آشفتگيبخش ديگري از    
ناپـذيري ناشـي از        به طـور اجتنـاب     و هويتي 

بـه گفتـه    . دنشـو   لقي مي شرايط دوران گذار ت   
 علوم سياسـي انـستيتو       استاد 9،يوري فدروف 
ــين ــط ب ــ رواب ــسكو، بحــران  يالملل ــي م  دولت

سياست خارجي روسـيه ريـشه در گـذر ايـن           
. كــشور از توتاليتاريــسم بــه دموكراســي دارد

ثبات روسيه نيازمند حفظ منـافع گروههـاي        
فشاري است كه با غرب ميانه خوبي ندارنـد و     

اجتماعي آنها در گرو مخالفت بـا       حفظ پايگاه   
بنـابراين پـارادوكس اساسـي در       . غرب اسـت  

روسيه اين است كه حفظ ثبات اين كشور به         
شرط عبـور بـه دموكراسـي     عنوان اولين پيش  

نيازمند حفظ منافع گروههاي فـشاري اسـت        
   10.كه خود مخالف دموكراسي هستند

 در حـوزه    ي گفتمان  تنوعاز سوي ديگر،    
اي منفـي و مخـتص        ديـده سياست خارجي پ  
تقريباً با  . دنشو  زده تلقي نمي   كشورهاي بحران 

 (توان گفت كه در تمامي كـشورها          جرأت مي 
 اين تنـوع گفتمـاني      )البته در سطوح متفاوت   

ــوزه  ــامي ح ــوزه   در تم ــه در ح ــا و از جمل ه
تنهـا  . سياست خارجي قابـل مـشاهده اسـت       

تفاوت كشورهاي در حال تحـول و دگرگـوني         
 ماننــد يثبــات بــا كــشورهاي با،هماننــد روســي
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ــن ا ــا در اي ــه در   مريك ــت ك ــن اس ــه اي  زمين
ثبـات تنـوع گفتمـاني بـه دليـل          كشورهاي با 

وجود ساز و كار نهادي به تنوع رفتـاري و يـا            
 بـه اغتـشاش رفتـاري منجـر         به عبارت بهتـر   

، در حــالي كــه در كــشورهاي   دشــو نمــي
  ثبات و يا در حال تحول، تنـوع         زده، بي   بحران

 اغلب به اغتـشاش رفتـاري و عملـي          گفتماني
   .گردد منجر مي

 رياســت جمهــوري  دوراندر روســيه 
  با بحران هويـت     بيش از آنكه    يلتسين بوريس

گيري و بحـران       با بحران تصميم   مواجه باشد،   
معتقد اسـت    رابرت فريدمن . اقدام مواجه بود  

ــسين    ــوري يلت ــت جمه ــه در دوران رياس ك
ي يـر گ  حداقل هشت بازيگر كليدي در شـكل      
  :سياست خارجي روسيه نقش داشتند

شخص بوريس يلتسين و دفتر رياسـت       
ــور خارجــه؛   ــوري؛ وزارت ام شــركتهاي جمه

همچـون لـوك    شده در حـوزه انـرژي        تجميع
نفـت كـه پيونـدهاي       اويل، گازپروم و تـرانس    

هاي تجـاري و بـانكي روسـيه        نزديكي با بخش  
ــاع؛ ــرژي اتمــي؛ داشــتند؛ وزارت دف  وزارت ان

شــركتهاي  ؛ اقتــصادي خــارجيوزارت روابــط
هايي   كننده تسليحات؛ و اليگارش   دولتي صادر 

تـري بـا عناصـر       كه روز به روز روابط نزديك     
  . 11كردند طلب در دوما برقرار مي اصلاح

 فريدمن همچنين از نـشريه كمرسـانت      
ــس  ــاپ م ــال چ ــول  1995كو در س ــل ق  نق

كه امروز تعقيب يك سياست خـارجي       كند  مي
ــا    ــصادي خ ــت اقت ــا سياس ــسجم ي رجي من

غيرممكن شده است، زيرا نخبگان سياسـي و        
اقتصادي از جمله نخبگان حـاكم نـه تنهـا از           

 بلكه به بخـشها     ،همبستگي برخوردار نيستند  
هاي رقيـب و متخاصـم كـه بـه طـور            و گروه 

آشكار بـا يكـديگر در حـال منازعـه هـستند،          
  .اند تقسيم شده

  هاي هويت انگاره
 شـوروي    در دوران پـس از فروپاشـي       ها  روس

ــتند  ــشت سرگذاش ــددي را پ ــاي متع : بحرانه
 بحــران سياســي، بحــران ،بحــران اقتــصادي

 اما آنچه كه    .كارآمدي و حتي بحرانهاي قومي    
ــيه و از     ــقوط روس ــد س ــف رون ــب توق موج

  شد، حياي مجدد اين كشور   د ا سرگيري فرآين 
هاي قدرتمندي است كـه هويـت         وجود انگاره 

ــاريخي حــداقل   روســيه را در يــك فرآينــد ت
اگـر هويـت را در      . انـد   پانصد ساله شـكل داده    

ني كه ريـشه در فهـم       ه ذ  يك ويژگي "،اساس
 ،بدانيم و به ايـن اعتبـار      “ كنشگر از خود دارد   

ــه  ــي را مجموع ــت مل ــاره هوي ــا و  اي از انگ ه
تعريــف “ خـود ”بــاره  تـصورات يــك ملـت در  

هـا بـه    يم، در اين صورت به هر ميـزان ملت        كن
اي تعريف خود   ترك بيشتري بر   مش يها  انگاره
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توان گفت كـه از انـسجام          مي ،جويندتمسك  
  . برخوردار هستنديهويتي بيشتر

نچه در اين بخش به دنبـال       آ مبناي    بر
كــه بــه رغــم تفاوتهــا و ،  آن هــستيمبيــينت

هـا در تعريـف        روس ،نظرهاي موجـود   اختلاف
هاي مشترك متعددي تمسك      به گزاره “ خود”

مينـه  اره اصـلي در ايـن ز      زگ ـسـه   . انـد   جسته
  : از ندا عبارت

   “.قدرت بزرگ استروسيه يك ”.1

ين عنصر اصـلي در عظمـت روسـيه         سرزم”.2
 “.است

 “. استبرخوردارمتمايز  از هويتي روسيه”.3

  انگاره قدرت 
در روسيه هيچ كـس در اينكـه روسـيه يـك            
قدرت بزرگ جهاني است و يا بايد يك قدرت         
بــزرگ جهــاني باشــد، ترديــدي بــه خــود راه 

ايــن انگــاره از زمــان پطــر كبيــر . دهــد نمــي
و يــا حتــي پــيش از آن   ) 1689 – 1725(

ــار و     ــي از رفت ــش مهم ــده بخ ــيح دهن توض
پـيش از  . ها بـوده اسـت     استراتژي كلان روس  

ــوان ســومپطــر،  و ســپس) 1440-1505( اي
 كردنـد تلاش  ) 1533 – 1584(ايوان مخوف   

تا از طريق پيوند با كليـساي روم شـرقي بـه            
 ، امـا پطـر    .دنمـت ببخـش   روسيه بزرگي و عظ   

بزرگي و عظمت روسيه را در صـنعتي شـدن          

تـر از همـه ايجـاد يـك ناوگـان        سريع و مهـم   
پطر براي دسـتيابي    . ديد  قدرتمند دريايي مي  

به اين هدف بـه مـدت هجـده مـاه بـه طـور               
سازي در هلند  هاي كشتي مخفيانه در كارخانه

را و انگلستان همانند كـارگران سـاده الوارهـا          
سازي   كشيد و حريصانه فن كشتي      يبردوش م 

هـاي    نهايت با تصرف كرانـه    در  . آموخت  را مي 
درياي بالتيك در شمال غربي توانست جايگاه       
لازم را براي ايجـاد يـك نيـروي دريـايي بـه             

ورد پطـر نيـروي دريـايي خـود را بـا            آدست  
كمك انگليس و آلمان ايجاد كرد و براي آنكه         

ريايي خـود  بتواند نزديكي بيشتري با نيروي د  
رز بـورگ را بـا      ط ـ شـهر سـنت پ     ،داشته باشد 

هاي بسياري در كناره درياي بالتيك        دشواري
 كرد و پايتخـت را از مـسكو بـه ايـن             تاسيس

   12.شهر انتقال داد

ــوروي روس ــا كمــك   در دوران ش ــا ب ه
 خـود را در     ، و البته نيروي نظـامي     ،ايدئولوژي

مقام اين ابرقدرت معرفـي كردنـد و بـيش از           
در حـالي   (أكيد بر اين مـسئله      ل با ت  چهل سا 

براي حفـظ و     توانايي اقتصادي لازم     دارايكه  
جايگاه و نقـش  ) نبودند استمرار اين موقعيت  

المللي در كنار ايالات       در مسايل بين   پاياپايي  
ها به اين منظور      روس. دبرعهده گرفتن متحده  

ــدرتي  ( ــش ابرق ــاي نق ــاد ) ايف در دوران اتح
ــال   ــداتي را در قبـ ــوروي تعهـ ــاهير شـ جمـ
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پيمانـان خـود در اروپـاي شـرقي و سـاير              هم
 مناطق جهان بر عهده گرفتند كـه در نهايـت         

  . دشمنجر به فروپاشي شوروي 

ــوروي   ــي ش ــس از فروپاش  ،در دوران پ
در مـورد   ها تنها در دوره بسيار كوتاهي         روس

مــسير ســطح قــدرت و نقــش جهــاني خــود 
 ،كـــوزيروف. اعتـــدال را در پـــيش گرفتنـــد

نخستين وزيـر امـور خارجـه روسـيه پـس از            
فروپاشي، از معـدود سياسـتمداراني بـود كـه          

ــاد داشــت ــاعتق ــزرگ  روســيه ي ــدرت ب ك ق
 را نـه از طريـق     ع خـود  معمولي است كه مناف   

بـه  . آورد   همكاري بـه دسـت مـي        بلكه ،تقابل
 در حـالي كـه شـوراي        13، آنجلا اسـتنت   گفته

نيمه رسـمي سياسـت خـارجي و دفـاعي در           
 روسـيه را يـك قـدرت متوسـط     1992سـال  

اعلام كرده بـود، همـان شـورا دو سـال بعـد             
مطرح “ قدرت جهاني ”يك  به عنوان   روسيه را   
 در ســـند تـــدبير 1993در ســـال . ســـاخت

سياست خارجي روسيه نيز بر اين نكته تأكيد        
يون روســيه بــا وجــود   فدراســ”شــد كــه  

هايش، برحسب پتانسيل قدرت  و نفوذ         بحران
بر جريان حوادث جهاني و مـسئوليتهاي       خود  

ناشي از اين قدرت، يك قدرت بزرگ خواهـد         
 هسته اصلي اين 15، به گفته لئون آرون14.ماند

سند يك نگرش سـه بعـدي در مـورد نقـش            
 روسيه بـه عنـوان يـك ابرقـدرت          :روسيه بود 

ه به عنوان يك قدرت بـزرگ       اي، روسي   منطقه
 و روسـيه بـه  عنـوان يـك ابرقـدرت             ،جهاني
   16.اي هسته

علاقه به ايفاي نقش ابرقـدرتي موجـب        
رغـم    هـا علـي     شده است كه بـسياري از روس      

خرسندي از پايان جنگ سرد و از بين رفـتن          
 نـسبت بـه موقعيـت و        ،نظام سياسي گذشته  

نقش جهاني اتحاد جماهير شوروي رويكردي      
ــتال ــند نوس ــته باش ــوع  . ژيك داش ــن موض اي

اي در ميان مردم و نخبگان        عموميت گسترده 
روســيه دارد و بــه گــرايش خاصــي در ميــان 

به گفته مارك . شود جامعه روسي محدود نمي
 از هنگام فروپاشي شـوروي تـاكنون        ،اسميت

ها اين بوده اسـت كـه روسـيه و            آرزوي روس 
المللـي    آمريكا را شركاي برابري در نظام بـين       

   17.ببيند

چنين تمايلي حتي در ادبيـات رهبـران        
 ،ايگورايوانـف . روسيه نيز قابل مـشاهده اسـت      
 در كتابي كـه     ،وزير امور خارجه سابق روسيه    

ــاره سياســت خــارجي روســيه در ســال   در ب
 ايـن مـسئله     نويـسد    مـي  ،   منشتر كرد  2002

عموماً يك واقعيت شـناخته شـده اسـت كـه           
 ــ صري روابــط روســيه و آمريكــا همچنــان عن

بسيار تأثيرگذار در فضاي سياسي جهان باقي       
روسيه و آمريكـا بـه عنـوان اعـضاي          . ماند  مي

اي امنيت سـازمان ملـل متحـد و         دائمي شور 
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اي   ، مـسئوليت ويـژه    اي  هاي بزرگ هسته  قدرت
الملل بـر     هاي صلح و امنيت بين    در برابر چالش  

هـر دو كـشور از منـافع جهـاني          . عهده دارند 
ت خارجي چند جانبـه     برخوردارند، يك سياس  

اي در    كننـد و بـه طـور فعالانـه          را هدايت مي  
و كــاهش تــسليحات و فرآينــد محدودســازي 

ها در سراسر جهان مشاركت حل و فصل بحران
المللي مهمي  ندرت مشكل بينه  امروز ب . دارند

قابل مشاهده است كه بدون مشاركت مـسكو        
همان گونه كـه     18.و واشنگتن قابل حل باشد    

كنـد، حتـي در ميـان          تأكيد مـي   بارانوفسكي
محافل با نگرش ليبرالي نيـز از دسـت رفـتن           
جايگاه ابر قدرتي روسيه عامل مهم اغتـشاش        

  19.شود آرامي تلقي مي ونا

 رهبران  چنين ادبياتي در حالي از سوي     
 كـه در غـرب اغلـب        رفـت   مـي روسيه به كار    

نسبت به رفتار و سياسـت خـارجي و داخلـي          
. شـد   دي نگريسته مي  روسيه با رويكردي انتقا   
 براسـاس اسـتراتژي     ،به گفتـه رابـرت لگولـد      

 28رسمي سياسـت خـارجي روسـيه كـه در           
 به  ” روسيه    اعلام شد، فدراسيون   2000ژوئن  

ترين مراكـز    يكي از مهم  ... عنوان قدرت بزرگ  
دنياي جديد تلقي شده كـه داراي مـسئوليت         
حفظ امنيت دنيا هم در سطح جهان و هم در    

تصور چنين غـرور    . “شدبا  مياي    سطح منطقه 
 بــراي بــرلين يــا توكيــو مــشكل  افتخــاري و

كنـد كـه       امـا مـسكو احـساس مـي        ،باشد  مي
 گيـرد   مـي  لگولد اينگونه نتيجـه   . ضروري است 

ــه روس ــشورشان را در    ك ــوذ ك ــأثير نف ــا ت ه
مناسبات فراتر از قدرت مادي روسـيه تـصوير      

اين مسئله تصوير روسيه را پيچيده      . كنند  مي
ها معتقدند كه بـه عنـوان يـك            روس .كند  مي

توانند و بايد بـر دنيـاي خـارج           تمدن برتر مي  
تنها مرهم روانـي    شايد اين   . اعمال نفوذ كنند  

. كه روسيه ندارد  ن چيزي است    براي درمان آ  
حتي بيشتر سياستمداران منطقي روسـيه بـا        

افتنـد و   هـا مـي   اين تصور اغلب به ياد گذشته 
 انگـاره   ه ايـن  اين مسئله نشانگر آن اسـت ك ـ      

   20.كند بازي مي آنها نقش اساسي را در تفكر

مبالغه در ميزان قدرت روسيه در سطح       
از اندازه بر ايـن مـسئله       جهاني و تأكيد بيش     

ــارجي   در تحليل ــت خ ــاي سياس ــا و رفتاره ه
 روسـي  نظران وسيه در ميان برخي از صاحب  ر

 ـ     ه ايـن مـسئله شـده       موجب بروز انتقـاداتي ب
 رئـيس شـوراي     21،وفگـان سـرگئي كارا  . است

اي    در مقالـه ،سياست خارجي و دفاعي روسيه 
 بـه   تيا در روزنامه ايزوس ـ   2000 آوريل   14در  

كند كه نبايد سـعي       رهبران روسيه توصيه مي   
كاراگـانوف در   . كنيم ابرقدرت جهـاني شـويم     

در سياسـت   “ جهان چنـد قطبـي     ” نقد نظريه 
 هنويسد اين نظريه تا انـداز       خارجي روسيه مي  

 ، امــابــا منـافع روســيه مطابقـت دارد  زيـادي  
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 ايـن نظريـه     ،اول. داراي اشكالات زيادي است   
قعيات جديـد جهـاني را بـه طـور          اتواند و   نمي

اين نظريه اقتصادي   دوم،  كامل منعكس كند،    
نيست چرا كه منابع نسبتاً محدود ديپلماتيك  

 شرا بين جهات مختلف سياست خارجي پخ      
درت كند و از روسـيه اجـراي سياسـت ق ـ           مي

طلبد، در حـالي كـه مـا قـدرت            جهاني را مي  
 چـه لزومـي     .اي هـستيم    شده منطقـه   تضعيف

داشت كه ما با منابعي كه داريـم در مناقـشه           
ــا از   ــيم؟ م پيرامــون يوگــسلاوي شــركت كن

. 22ايـم   مانورها پيرامون عراق چه سودي بـرده      
انـه محافـل سياسـي و       گانوف امتناع آگاه  اكار

ابرقدرت ”شبح    ها براي احياي    جامعه از تلاش  
را به عنـوان يـك اصـل بـراي نظريـه             “ بودن

ــروري    ــيه ض ــارجي روس ــت خ ــد سياس جدي
  . داند مي

 اسـتاد انـستيتو روابــط   ،فودرف ـيـوري  
 الملل مسكو نيز نـسبت بـه ايـن رويكـرد            بين

ــه دارد  ــي نقادان ــاد  . نگرش ــه اعتق ــب  ،فودرف
ي روسيه را مفـاهيم متـضاد و        سياست خارج 

 يــك طــرف از. كنــد  مــيي هــدايتضــمتعار
هـاي قـدرت بـزرگ بـودن باعـث            پروازيبلند

 از  امـا، شـود     گرايي مي   تقويت حس ضد غرب   
طرف ديگر اين ترس وجود دارد كه مخالفـت         
با غـرب و كـشورهاي دموكراتيـك پيـشرفته          

به همـين دليـل     . منجر به انزواي روسيه شود    
23.ب داردسياست خارجي روسيه حركتي مور   

  انگاره سرزمين 
ها از عظمت و بزرگـي روسـيه،         در تصور روس  

عنصر سرزمين همـواره نقـش اصـلي داشـته          
ها بـه ويـژه در دو         به عبارت ديگر روس   . است

هـاي خـود      قرن اخير در برابر تمامي نداشـته      
ــراي اثبــات عظمــت و   وســعت ســرزمين را ب

  .اند بزرگي روسيه مطرح ساخته

انگـاره و تـصوري كـه سياســتمداران از    
دهي بـه      در شكل  باغل ،مفهوم سرزمين دارند  

دهاي استراتژيك آنهـا نقـش      تفكرات و رويكر  
در واقــع بعــد مــادي . كنــد  ايفــا مــياساســي

سرزمين بـه اعتبـار تـأثيري كـه بـر ذهنيـت          
 در تحليلهــاي ،گــذارد نخبگــان و جامعــه مــي

 اهميــت دارايمربــوط بــه سياســت خــارجي 
رغـم اهميـت و       بـه همـين دليـل علـي       . است

ارجي تقدســي كــه ســرزمين در سياســت خــ
 اين عامل نقش يكـسان       تمامي كشورها دارد،  

و مشابهي در سياست خارجي تمامي كشورها       
  . كند ايفا نمي

هــا كــه پهنــاورترين كــشور  بــراي روس
 سـرزمين حـداقل   ،جهان را در اختيـار دارنـد      

ــت   ــادي اس ــد فرام ــش ،اول: داراي دو بع  نق
 ،ســرزمين در ايجــاد احــساس امنيــت و دوم 

حـساس عظمـت و     ايجـاد ا  نقش سرزمين در    
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ت به اين دليل كه عمدتاً در       سخبعد ن . بزرگي
دهـد در     ديد خود را بروز مي    مواقع خطر و ته   

 خارجي روسيه كمتر تبلور     هاي سياست تبيين
ا بعد دوم بـه يـك معنـا دليـل            ام .ه است يافت

ها از ابرقـدرت بـودن        تصور دائمي روس  اصلي  
  . است

 گـــستردگي ،هـــاي گذشـــتهرنطـــي ق
جات روسيه در   يل اصلي ن  سرزمين يكي از دلا   

 كه از شرق و غرب  برابر اقوام و ارتشهايي بوده    
طي دو  . اند  اين كشور را مورد تهاجم قرار داده      

قرن اخير حداقل دو بار گـستردگي سـرزمين      
هـاي   موجب نجات اين كشور در برابـر ارتـش        

 پـيش از ايـن    د و   شقدرتمند ناپلئون و هيتلر     
تارهـا بـه    هـا وتا     موجب شده بود كه مغول     نيز

رغم تسلط دو قرن و نيمي بر روسيه نتواننـد          
هويت اين كشور را دستخوش تغييرات جدي       

   .كنند
اگر چه ممكن است اندكي متناقض بـه        

هـا    نظر برسد، اما واقعيت اين است كـه روس        
گـاه تعريـف مشخـصي از         در طول تاريخ هيچ   

روسـيه از آغـاز     . اند  مرزهاي ملي خود نداشته   
ــراي ظهــور خــود همــواره  ــوده  و ب وســيع ب

گسترش بيشتر خـود دسـت كـم در نـواحي           
شرقي و جنوبي با موانع جدي مواجـه نبـوده          

در دوران تزاري، تزاريزم براساس منطق     . است
خود گسترش ارضي هر چـه بيـشتر را لازمـه        

اين موضـوع كـه       . 24ديد  تداوم حيات خود مي   
ها در شرق و تا حدودي در جنوب قـادر            روس

توانند به پـيش بتازنـد و         ه مي بودند تا آنجا ك   
موانع ناچيز موجـود را بـه راحتـي از سـر راه             

هـا را     احساس عظمت و برتـري روس     . بردارند
تـر در ايـن       حداقل در برابر همسايگان ضعيف    

چنـين احـساسي    . كـرد   مناطق، تـشديد مـي    
ــادي احــساس عقــب    ــا حــدود زي ــالاً ت احتم

شـان را     ها از همـسايگان غربـي       ماندگي روس 
هـا در     به عبـارت ديگـر روس     . كرد  يجبران م 

كوران رقابت با همسايگان قدرتمنـد اروپـايي        
  كردند تا بزرگي و عظمت سـرزمين        تلاش مي 

خود را جايگزين پيشرفتهاي فني و اقتصادي       
به همين دليل انگاره سرزمين همـواره       . كنند

ــه سياســت  نقــش مهمــي  در شــكل دهــي ب
دولت در روسـيه الـزام   . خارجي روسيه داشت 

اش وسـعت     داشت در همه ملاحظات خارجي    
اصـولاً  . منطقه خود را در نظـر داشـته باشـد         

ــف   ــيه در ادوار مختل ــارجي روس سياســت خ
بدون ملحوظ داشتن وسعت اين كشور قابـل        

  .فهم نيست
ــدودوف  ــه ســرگئي م ــه گفت  براســاس ،ب

تفكر سنتي كه همچنان وجه مشخـصه بـسياري         
 امنيتــي و سياســت خــارجي روســيه از نخبگــان

  و بنـابراين اسـتراتژيك     ، سرزمين مقدس  ست،ا
 حالي كه متحدان، معاهدات      در شد،  شمرده مي 
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وفـور   25.شـدند   و هنجارها تـاكتيكي تلقـي مـي       
شـدند، در     مفاهيمي كه به سرزمين مربـوط مـي       
ماننــد پــل (گفتمــان سياســت خــارجي روســيه 

ــيايي  ــد Eurasian Bridgeاوراســ  و هارتلنــ
حـاكي   (Geopolitical Heartland)ژئوپليتيكي 

از آن است كه انگاره سرزمين همچنان بر نـوع          
ــاطق اطــراف خــود ســايه   نگــاه روس ــه من هــا ب
  . افكنده است

علاوه بر اين تاكنون مباحـث متعـددي        
در خصوص تأثير جغرافياي روسيه بر فرهنگ       
و نوع نظام سياسي اين كشور در طول تـاريخ          
مطرح شده، اما طرح اينگونه مباحث در آغـاز         

يست و يكـم و در فـضايي كـه انقـلاب            قرن ب 
ارتباطات تأثيرات انكارناپذيري بر فرهنگهـاي      

محلي داشته است، كمك چنداني بـه        بومي و 
  . فهم سياست خارجي اين كشور نخواهد كرد

  انگاره تمايز
شايد تعداد كمي از ملتها وجود داشته باشـند     

آميز نـسبت بـه خـود         كه فاقد تصورات اغراق   
ديـد تعـداد كمـي از ملتهـا         تر  باشند، امـا بـي    

آميـز،   هستند كه به اين تصورات غالبـاً اغـراق        
اغلـب  . بخـشند   ابعاد واقعـي و تأثيرگـذار مـي       

برخورداري از فرهنگهاي قدرتمند و باستاني،      
نهايـت   سرزمين، و در   پيوستگي ميان دين و   

گيـري    موقعيتهاي خاص جغرافيايي در شـكل     
. دكنن ـ  ها نقـش اصـلي را ايفـا مـي           اين انگاره 

هــا، اگرچــه نــه چنــدان قدرتمنــد، امــا   روس
حداقل بيش از  بـسياري از كـشورها، از ايـن            

  . اند سه عامل برخوردار بوده
در 26گيري دولت كيفـي       از هنگام شكل  

اي   ها مجموعـه    قرن نهم و دهم ميلادي، روس     
از آداب، رسوم و سنن قومي را در قالب يـك           
دولت مركزي و در سرزميني كه ميـان غـرب          

  يافته از طريق مسيحيت و امپراطـوري       امانسج
و شـرق نامتنـاهي و      ) از يك سـو   ( روم شرقي 

قــرار داشــت، ) از ســوي ديگــر(وحــشي نيمــه
پيونـد ميـان كليـساي روم       . نهادينه سـاختند  

شرقي و امپراطوري روسيه در قـرن پـانزدهم         
كه منجر به اطلاق عنوان روم سوم به دولـت          

ها   روستزاري شد، به انديشه رسالت تاريخي       
بـــه گفتـــه نـــيكلاي برديـــايف، . دامـــن زد

اسلاوگرايان مدعي رسالت مردم روسيه بودند      
. دانـستند   و آن را جدا از رسالت ملل غرب مي        

اسلاوگرايان بيس از هرجيز معتقد به برتـري        
و اولويت مطلق آيـين مـذهبي خـويش و در           
جستجوي مسيحيت ارتدكس پاك و منزهـي       

انحرافـي نـاگوار    بودند كه از آلودگي و اثـرات        
ــاريخ مــصون باشــد اســلاوگرايان از مــردم . ت

كردند كه بنـا      روسيه چهره ديگري تصوير مي    
ــه و    ــاي خردگرايان ــان از تحريفه ــول آن ــه ق ب
حاكميــت خودكامانــه ويــژه غــرب مهجــور و 

گرايان روسي در قـرن       حتي غرب 27.بيگانه بود 
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نوزدهم نيز بيشتر به افكار و عقايدي در غرب         
كه متمايز از جريان وگفتمان     گرايش داشتند   

پـذيرش  . اصلي غـرب و يـا منتقـد آن بودنـد          
ــلاب    ــروز انقـ ــيه و بـ ــسم در روسـ ماركسيـ

 كه مطـابق  بـا        –ماركسيستي  در اين كشور      
هـاي مـاركس هنـوز بـا مرحلـه ايجـاد              آموزه

 بـه   -جامعه كمونيستي فاصله زيـادي داشـت      
همان اندازه كه محصول شرايط اجتماعي اين       

شود، به لحاظ روانـشناسي   ميكشور محسوب   
اجتماعي  حاكي از تمايـل مـردم روسـيه بـه            
طي مـسيرهاي متفـاوت در فراينـد تكامـل و        

  . توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي است
  سخن آخر

رويكردهاي جديد به موضوع هويت اغلـب بـر    
ــد مــي  ــت تأكي ــذير هوي ــاد تغييرپ ــد ابع . كنن

يـت  انگار از برساخته شدن هو      هاي سازه   نظريه
گويند و در     در يك فرايند اجتماعي سخن مي     

هاي هويت به يـك       تمامي لايه اين باره كه آيا     
گيرند، يـا     اندازه مشمول اين تغييرات قرار مي     

تر   ها از برخي ديگر مقاوم      اين كه برخي از لايه    
مقاله حاضر اگرچه    . كنند  هستند،  سكوت مي   

منافع  قوام يافتن هويت و   "انگارانه    فرض سازه 
و همچنـين فـرض     "هـا   ولتها از طريق انگاره   د
 "برساخته شدن هويت در فرايند اجتمـاعي      "

 اما  اين امـر الزامـاً  بـه معنـاي             ،پذيرد  را  مي  
 و   هاي مقـاوم    نفي وجود هرگونه عناصر و لايه     

در واقــع .  نيـست  در هويـت دولتهـا  بـا ثبـات  
 حاكي از تـلاش دائمـي       "فرايند برساختگي "

 در ازتوليد عناصري استملتها براي بدولتها و  
 ذاتي آنها   بسياري از ملتها به بخشي از عناصر      

در اين چـارچوب بـه نظـر         .تبديل شده است  
رسد كه سياست خارجي دولتهايي كـه از          مي

 ،نـد داربرخورهاي تاريخي و فرهنگـي        پشتوانه
   - اگر نگوييم بيشتر   -حتي در شرايط بحراني     

تأثر حداقل به همان اندازه مقتضيات جديد، م      
از عناصري است كه به طـور تـاريخي هويـت           

  . اند اين دولتها را تحت تأثير قرار داده

سياست خارجي روسيه طي دوره پـس       
از فروپاشي شوروي، با وجـود تمـامي فـراز و           

اي كه گمـان    نشيبها و از بين رفتن ايدئولوژي     
رفت دليل اصلي رويارويي روسيه و غـرب          مي

هاي قدرتمند،    رهباشد، به دليل وجود اين انگا     
همچنان هويت متمايز خـود را حفـظ كـرده          

 بـا   - و نه الزامـاً تقابـل      -حفظ اين تمايز  . است
توجه به سطح قدرت مادي روسيه، در فضاي        
پس از جنگ سرد، كه با تـلاش غـرب بـراي            
هژمونيك شـدن نظـم جهـاني همـراه اسـت،          

تواند در آينده اهميتي  بيش از اين داشته           مي
  .باشد
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